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خواھان؛ تندروی نافرجام یا اعتدال ناممکن؟شاه و مشروطه  
 آشتی محمدعلی شاه و آزادیخواھان ناممکن بود

۵۵۵٨کد :   ٠٢:٢٨|  ١٣٩۵مرداد  ١۵   
	
	
 

  

، امضای مشروطیت و مجلس ١٢٨۵مرداد  ١۴وقایع اولین دوره مشروطه در ایران، یعنی حد فاصل  :تاریخ ایرانی
، کودتای خونبار محمدعلی شاه علیه نظام مشروطه و برانداختن پارلمان توسط آتش لیاخوف ١٢٨٧شورا تا دوم تیر 

وگوھا پیرامون مفاھیم بنیادین ھمچون ترین گفتجویانهترین و در عین حال ستیزهروس از منظر پدیدار شدن عمیق
رات حد و حصر آن در جابجایی و پراکنده کردن قدرت، آزادی ھم در معنای جمھوریت و معنای سیاسی مشروطه و تاثی

دھی چندین ھم لیبرالیسم و چگونگی تطبیق دادن قوانین سیاسی جدید با شرع اسلام شکل گرفت که به شکل
سی، نشریه و گفتمان مرجع که با یکدیگر در حال تخاصم بودند منجر شد و در عین حال به ظھور صدھا انجمن سیا

کردند و در آنتاگونیسم شدید برآمدن از ھای مرجع خود را تعریف میگروه خرد و کلان کمک کرد که حول آن گفتمان
انگیزی برای دست یافتن به بھترین یک انقلاب که قدرت را تا حد زیادی از مطلقه بودن انداخته بود در تکاپوی حیرت

منازعات عمیق فکری و سیاسی بودند. گرچه در چند ماه نخست عمده  سھم ـ و نه الزاما بالاترین سھم ـ در
وگوھای مکتوب و تئوریک طرف ضد استبداد با پرداخت کمترین ھزینه بیشترین یارگیری ھا بر این بود تا با گفتتلاش

، اما خیلی زود آمیز از راه به در کنندھای نسبتا مسالمتاجتماعی را به نفع خود انجام دھند تا حریف را با شیوه
تر از آن است که بشود قدرت را با تر و غیرقابل مذاکرهروشن شد میزان اختلاف نظرھا بسیار بسیار عمیق

پرده از آن خود کرد. به بیان بھتر از آنجا که عمده ھای خشن و در عین حال صریح و بیھایی به جز سیاستسیاست
حفظ قدرت «ه سھمی قابل دفاع در قدرت داشتند تصور اینکه ھای سیاسی مرجع حاضر در دوره اول مشروطگروه

اندیشی راه را برای بدون استفاده از قدرت قھریه ممکن باشد به تصوری محال بدل شده بود و این محال» موجود
ھای رادیکال گشوده بوداتخاذ سیاست . 

  

دو جریان  ١٢٨۵دی  ١٢شاه در تاریخ  روز بعد مرگ مظفرالدین ۴و  ١٢٨۵تصویب قانون اساسی در تاریخ ھشتم دی 
شد، خواھان قرار داد، نخست نھاد سلطنت که توسط محمدعلی شاه اداره میقدر قدرت را در مقابل مشروطه

گیری جاه و جلال دستگاه ای نداشت شبیه به پدر خود باشد و بیش از آن رویای باز پسشاھی که ھیچ علاقه
الله نوری که خواھان به رھبری شیخ فضل، را در سر داشت و دوم مشروعهسلطنت پدربزرگ خود، ناصرالدین شاه

پنداشتند. در عین ھم به دلایل عمده سیاسی و ھم به دلایل عمده ایدئولوژیک، مشروطه را زھرآلود و کشنده می
کم و ھایی که مشروطه را بیای از آنشدند: دستهکم به دو گروه تقسیم میخواھان نیز دستحال مشروطه

کردند و تاکید بسیاری بر محدود کردن ھر چه بیشتر شاه خواھی غربی طلب میھای آزادیکاست و با سویه
کوشیدند خود را به طور تمام عیار در مقابل داشتند و دوم گروھی که به مشروطه ـ مشروعه تاکید داشتند و می

 .شاه قرار ندھند

  

کوشد از دل ھای مشروطه نیز دارد و در عین حال میل تحسینی با آرمانپنداری قابنگاری که ھمذاتنوعی از تاریخ
ورزی کنونی ارائه دھد، ای برای سیاستو بحران سیاسی برآمده از آن نسخه ٨٧-١٢٨۵وارسی تحولات تاریخی 

ود طور وانمخواھان بیندازند و اینکوشش کرده است تا اولا تقصیر خشن شدن فضای سیاسی را به گردن مشروطه
خواھان و نشریات کنند که مستبد شدن محمدعلی شاه و دشمن شدن وی با مشروطه نتیجه عملکرد تند مشروطه

ھای مشروطه نداشته است و عدم حمایت از خواه بوده است و شاه مذکور عنادی ذاتی و جدی با سیاستآزادی
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گونه جلوه شده است. دوم اینکه این ١٢٨٧ی منجر به کودتا» عدم درایت سیاسی«و با تعابیر دیگر، » گراییاعتدال«
تری برای ھای سیاسی بسیار آراماند و شیوهدھند که منازعات سیاسی پسامشروطه، منازعاتی لاینحل نبودهمی

به این » اعتدالی«ورزی خواھان به دلیل عدم آشنایی با سیاستحل و فصل آن وجود داشته است اما مشروطه
انداعتنا بودهبی» اعتدالی«ھای حلراه . 

  

کوشد ضمن بررسی وقایع دو سال مذکور و علنی کردن منازعات جدی سیاسی و فکری نشان این یادداشت می
طلبانه و ھای اصلاحای بالا بود که اساسا با سیاستبه اندازه ھای سیاسی پس از انقلابدھد سطح درگیری

ورزی در فضای اعتنایی به سیاستکه دریچه خشونت و بیاعتدالی قابل حل و فصل نبود و ھمزمان تاکید کند 
خواھان را به مقابله تمام عیار با آمیز از سوی نیروھای مستبد و ضد مشروطه گشوده شد و نھایتا مشروطهمسالمت

 .محمدعلی شاه و تلاش برای کشتن او سوق داد

  

ماھه مشروطه نخست  ٢٢خواھان در دوره مشروطه نگاران تحلیلگرا به رفتار سیاسییکی از ایرادات گروھی از تاریخ
پندارند آنچه موجبات ای میکنند، دستهھا با شاه است و در این باره دو گونه استدلال میمعطوف به برخورد تند آن

خواھان آن دوره بوده است اما بدل شدن محمدعلی شاه به نیرویی شریر علیه مشروطه شد رادیکال بودن آزادی
خواھان با در پیش خواه نبود اما قابل مذاکره بود و مشروطهپندارند شاید شاه وقت واقعا یک مشروطهمیدسته دوم 

ھای تند و تیز فرصت طلایی مذاکره با وی برای متقاعد کردن او به پشتیبانی از اصول والای گرفتن سیاست
اندخواھی را از دست دادهمشروطه . 

  

نیاز بود تا محمدعلی شاه عناد علنی خود با نظام سیاسی مشروطه و  ١۶پس از مرگ مظفرالدین شاه، فقط 
دی ١٢٨۵، تاجگذاری شاه جدید انجام شد، با این حال ھیچگونه اطلاعیه  ٢٨ (١).نمایندگان برآمده از آن را اعلام کند

نمایندگان مجلس به کجی تمام عیار ھیچ کدام از رسمی از سوی دربار وی به مجلس ارسال نشد و در یک دھن
 (٢).مراسم تاجگذاری دعوت نشدند

  

از دیگر اقدامات  (٣).یرواند آبراھامیان با دقت این تصمیم شاه را در راستای «تحقیر» نمایندگان توصیف میکند
اعتنایی به مجلس، توان به تشویق وزرای دولت به بیسیاسی محمدعلی شاه برای مقابله با قدرت مشروطه می

ھای ایالتی و در راس ھمه انتصاب دستور به حاکمان در ایالات برای نادیده انگاشتن تصمیمات انجمنھمچنین 
امینالسلطان خود رجلی خودکامه بود که میپنداشت مسیر توسعه  (۴).امینالسلطان، به نخستوزیری نام برد

ن یا اتابک اعظم پیش به ایران برای السلطاکند. امینخواھی که از جاده استبداد عبور میکشور نه از مشروطه
سال و نیم در تبعید به سر برده بود. از جمله تحرکات  ٣وزیر مستعفی ـ مراجعه کند، جانشینی مشیرالدوله ـ نخست

خان و ھای رحیمتوان به دسیسه چینیخواھان انجام داده بود میخونینی که شاه برای تضعیف جبھه مشروطه
خواھان سرشناس تبریز اشاره کرد. و اضطراب در تبریز و مھیاسازی زمینه قتل مشروطهپسرش برای ایجاد تشویش 

  (۵).ادوارد براون میپندارد آن توطئه بدون تردید با تحریک شاه مشغول ساخته و پرداخته نشده بود

  

ای سیاسی ترین اصول قانون اساسی اساسا پیش از خونین شدن فضھای اساسی شاه از پذیرش بنیادیخودداری
و انجام ترورھا و تند شدن لحن مطبوعات آزادیخواه کلید خورده بود. شاه علنا از امضای متمم قانون اساسی 

المتکلمین، میرزا جھانگیرخان (صوراسرافیل)، محمدرضا ترین سران مشروطه، ملکتن از سرشناس ۴خودداری کرد و 
باکانه خود از جمھوریت امید و در تاکید بیشتر برای نفرت بین» ھای ملحدبابی«الدین را مساوات شیرازی و جمال

لقب داد» خواهخرابکاران جمھوری«ھا را ھمچنین آن . 

  

خواه با ابتکاراتی شاه را متوجه قدرت شگرف خود کرده بودند، برای نمونه در چنین اوضاعی نیروھای اجتماعی تحول
بندی و چراغانی شده بود، مردم ه مناسبت شب تولد شاه آذینخان، در حالی که تھران بپس از کشف توطئه رحیم

بندی خیابان تجدید شود مگر به یک شرط: تسلیم به خیابان ریخته، تزئینات را پایین کشیده و اجازه ندادند که زینت
 (۶).«رحیمخان به وزارت دادگستری و محاکمه مشارالیه به اتھام «توطئه
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و تلاش برای توتالیتر کردن قدرت خود از طریق سیاسی و نظامی » مشروطه«پذیرفتن ھمزمان رویکرد شاه مبنی بر ن
با اعتراضات جدی اجتماعی مواجه شد. محمدعلی شاه خواستار آن بود که رئیس دولت ھمه وزرا از جمله وزیر جنگ 

 (٧).را تعیین کند و شخصا ده ھزار نیروی مسلح در اختیار داشته باشد

  

کشمکشھای حقوقی را تبدیل به منازعات  (٨)شورشھا علیه مشروطه و اصل دوم و ھشتم متمم قانون اساسی
جدی خیابانی کرد و در حقیقت راھکاری به جز یارگیری برای تبدیل دعوا بر سر اصول بنیادین مشروطه به جدال تمام 

اشته بودخواه باقی نگذعیار را پیش پای روشنفکران و نیروھای سیاسی و اجتماعی مشروطه . 

  

، روز انتشار متن ١٢٨۶خرداد  ٢٩الله نوری آغازگر بازی خیابانی شدند. حامیان سلطنت مطلقه به رھبری شیخ فضل
شیخ فضلالله چادر بزرگی به مسجد جمعه  (٩)مصوب اصل دوم متمم قانون اساسی در «روزنامه مجلس» طرفداران

اقدامی که برای بسیج اجتماعی به منظور  (١٠).آوردند تا در سوگ تصویب این اصل، برای یک «دھه» روضه بخوانند
شدشورش علیه مجلس نخست انجام می . 

  

شد با مذاکره و را می» مساوات ھمگان«پندارند مشکلات جدی بر سر اصول مشروطه ھمچون ای میاگر عده
ھا سایه افکنده است. شیخ لیل آنبینی ھمراه با آرزومندی خیالی بر تحتردید نوعی خوشرایزنی حل و فصل کرد بی

ھایش به مشیرالدوله پی در پی شاه را به تشدید خواھان بود و در نامهالله به شدت قائل به سرکوب مشروطهفضل
و میل عجیبی داشت تا ھر طور است به محمدعلی شاه  (١١)قوه قھریه علیه مشروطهخواھان تشویق میکرد

خواھان او حتی از خود شاه نیز چند گام جلوتر است: زه برای سرکوب مشروطهبفھماند که در برخورداری از انگی
الجمله سستی اظھار شود، در این موقع به اسوء حال کنم که به شاه عرض نمایید که اگر فیصریحا عرض می«

ر علم خواھند، محض این است که علم اسلام دست ایشان است و اگگرفتار خواھید شد. این مردم که شاه را می
 (١٢)«.را از دست بدھند، مملکت به صد درجه زیاد اغتشاش میشود

  

کند که ھر گونه خواھان اضافه میشیخ در تھییج محمدعلی شاه برای ثابت قدم ماندن در مبارزه با مشروطه
ی بحمدالله اعلیحضرت مویدند در تقویت اسلام اگر آنی بخواھند سست«نشان دادن به ضرر خواھد شد: » ضعف«

رسانم این است که غلبه با نمایند، اول درجه ضعف است و آنی چه را بنده تعیین دارم و یقین خودم را به عرض می
اقلا تجربه را از دست … شود الجمله لغزشی بشود، دیگر اصلاح نمیشماست، ھیچ از این بادھا نلرزید و اگر فی

 (١٣)«!ندھند … آدم از حال گذشته خیلی کارھا میتواند بکند. مختارید، مختارید

  

وی کودتایی نافرجام را » کودتای بزرگ«ماه پیش از  ۶محمدعلی شاه برای سرکوب مشروطه آرام و قرار نداشت. 
تھران، » توپخانه«ای از نیروھای حامی شاه و ضد مشروطه با تجمع در میدان ، عده١٢٨۶آذر  ٢٣امتحان کرده بود. 

رو شدند. پس از آن لوطیان مزدور مجددا به توپخانه بازگشتند و این بار تی جدی روبهروانه مجلس شدند، اما با مقاوم
ھمان روز  (١۴).با حمله به کوچهھا و خیابانھا به غارت خانهھا و دکانھا و خلع سلاح مردم مشروطهخواه دست زدند

ھای سایر ولایات اعلام کرد از آنجا که انجمنبا ارسال تلگرامی به مجلس، محمدعلی شاه و » تبریز«انجمن قدرتمند 
بلافاصله  (١۵).شاه سوگند خود را در وفاداری به مشروطه شکسته است، آن انجمن وی را از سلطنت «خلع» میکند

نشینی محمدعلی شاه در غائله توپخانه ھای کشور به تھران سرازیر شد و باعث عقبھایی از دیگر انجمنتلگراف
 .شد

  

اش برای به زیر کشیدن مشروطه و بازگرداندن ساختار حکمرانی ایران به شاه که بار دیگر دسیسه محمدعلی
سلطنت مطلقه به شکست ختم شده بود بار دیگر دست روی قرآن نھاد که وی به اصول مشروطیت وفادار است. 

فریبکاری، «کسروی نموداری از در خصوص وقایع میدان توپخانه از سوی احمد » ١٣٢۵لیله ھفده ذیقعده «نامه او در 
چون به واسطه انقلابی که این چند روزه در تھران و سایر ولایات واقع «توصیف شده است: » شکنیدرویی و پیمان

شده برای ملت سوءظن حاصل شد که خدای ناخواسته ما در مقام نقض و مخالفت از قانون اساسی ھستیم، به 
که اساس مشروطیت و قوانین اساسی را کلیت در کمال مواظبت حمایت و  کنیمالله مجید قسم یاد میاین کلام

 (١۶)«.رعایت کرده و اجرای آن را به ھیچ وجه غفلت نکنیم و ھر کس برخلاف مشروطیت رفتار کرده مجازات بدھیم
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قابل اعتماد اندازه نسبت به شرارت محمدعلی شاه در مواجه با مشروطه و غیرخواھان را بیوقایع توپخانه مشروطه
روز قبل از کودتای نافرجام توپخانه وی در مقابل انظار عامه از مجلس شورای ملی  ٣٣بودن وی مطمئن کرده بود. 

 (١٧).دیدن کرده و باز برای «وفاداری» به مشروطیت «سوگند» یاد کرده بود

  

خواھان و ایجاد فضای دھشت و ترور در دستور کار شاه و حامیانش کمااینکه پس از ناکامی در توپخانه، ترور مشروطه
چند روز بعد در  (١٨)قرار گرفته بود. شب ٢۶ ذیقعده به بھاءالواعظین حمله میکنند و قداره زخم سختی به او میزنند

کشند و زنش را زخمی ریزند. او را میسی (زرتشتی) میجماعتی به خانه فریدون فار ١٣٢۵شب سوم ذیحجه 
 (١٩).میکنند که «چرا پول و تفنگ به مجلس دادهای؟» خانه مشیرالدوله ھم مورد ھجوم قرار میگیرد

  

ترین خواه و دستگاه حکومت ھمچنین عمیقاستبداد شاه به اوج رسیده بود و آنتاگونیسم میان نیروھای مشروطه
بود. گروھی از تحلیلگران تاریخی پیرامون این نزاع عمیق و تمایل ھولناک شاه به براندازی تمام عیار  ھای ایراندره

اند آن را ستیزی قابل حل توصیف کننداند و کوشیدهمشروطه دست به شوخی زده . 

  

اند و منتقد لحن تند هخواھان بودھای مورخان آن دوره که خود از مشروطهای از نقل قولای به پارهاستنادھای گزیده
کوشند بگویند ترین و در عین حال تنھاترین دلایل تحلیلگران است که میخواه، عموما یکی از اصلیمطبوعات آزادی

اند که با تندروی یک شاه خواھان بودهقابل کنترل بوده و ثانیا این مشروطه ١٢٨٧و به ویژه  ١٢٨۶سطح دعوا در سال
زده و خارج از کنترل سوق داده شدن به شاه مشروطه را داشته به سمت یک شاه عصیان رو که قابلیت تبدیلمیانه

ھای میانه و رادیکال است. در حقیقت این دست از تحلیلگران سطح استنادات خود را به اختلاف نظرھای جدی گروه
احساسی یک گروه علیه  ھای سیاسی عموما رمانتیک وکوشند تا از دل درد دلدھند و میخواه تقلیل میمشروطه

گروه دیگر استدلالی سیاسی برای توضیح مسائل جستجو کنند. یکی از مستندات این گروه از تحلیلگران خاطرات 
کند. میزان احساس نامطبوع او خواھان رادیکال وارد میالسلطنه است که در آن انتقادات جدی به مشروطهاحتشام

ای شدید اند به اندازهقطارانی که به تصور او تندرو بودهشت نسبت به ھمکه مدتی ریاست مجلس اول را برعھده دا
خواھان و نمایندگان مجلس اول را شود اساسا به توپ بستن مجلس و ریختن خون مشروطهاست که باعث می

 الواقع،عقیده من این است که محمدعلی شاه در آن حرکتی که کرد (به توپ بستن مجلس) فی«مبارک بشمارد: 
طور که قبلا ذکر شد، کار خدمتی به مشروطیت و بقاء آن نموده (عدو شود سبب خیر اگر خدا خواھد). زیرا، ھمان

مورد و موقع جمعی دیگر از ایشان و اعمال ھای بیھای جمع سرشناس وکلا و تندرویکاریمجلس و فساد و سیاه
بود که اگر محمدعلی شاه مرتکب آن خطای توام با  ھا و مندرجات جراید به جایی رسیدهرویه و ناسالم انجمنبی

وران بر ضد مجلس قیام گذشت که طبقات مختلف مردم و بازاریان و کسبه و پیشهخریت نشده بود، دیری نمی
گمان تا یک قرن دیگر ھم ھیچ کس و ھیچ افتاد، بیچیدند و اگر چنین اتفاق میکردند و آن بساط را بر میمی

 (٢٠)«.قدرتی جرات نمیکرد نام رژیم مشروطه را در ایران بر زبان بیاورد

  

نگار وجوه احساسی مستندات را از آن سلب کند و بعد طرفانه، لازم است تا تاریخواضح است که در یک تحلیل بی
السلطنه این نیست که شاه قابل مذاکره بوده است، او به ماجرا را توضیح دھد. حرف اساسی و بنیادین احتشام

اش این است که لحن کند، کلام و بحث اصلیبوده تاکید می» ذاتا مستبد«شدت به این موضوع که محمدعلی شده 
محمدعلی شاه «داد تا ارابه استبداد را با قدرت بیشتری به جلو براند: خواھان صرفا بھانه دست وی میتند مشروطه

کرد و سابق، از ھیچ تلاش و کوشش خودداری نمی که ذاتا مستبد و عاشق حکومت فردی بود و برای اعاده نظام
گشت، ولی به عقیده من با شرایطی که وکلای تندرو و خواھان دنبال بھانه میبرای سرکوبی مجلس و مشروطه

خواه و ھایی که با ھزار غرض تشکیل شده و وضعی که جراید ھرزه و ھتاک پیش آورده بود، ھر پادشاه ترقیانجمن
ای را ھم که به جای محمدعلی شاه بود متنفر و عاصی و وادار به دشمنی و جنگ ومت مشروطهعاشق آزادی و حک

نمود، چه رسد به پادشاھی نظیر محمدعلی شاه که از سراپای وجودش خواھی میبا آن مجلس و آن نوع مشروطه
 (٢١)«.بھانه برای تعطیلی مجلس و باز گرفتن آنچه خود و پدرش به زور از دست داده بودند، ھویدا بود

  

کوشد تلویحا ھا میای از مستندات و خاطرات و نقل قولھای گزیدهعموما آن نوع از تحلیل تاریخی به سوی برداشت
ورزی در زمانه خود نیز عرضه کند. از آنجا که در زمانه سیاسی امروز پند و عبرتی نیز برای سیاستمداران و سیاست

ژوھشگران مسبب وضعیت رکود کنونی سیاست در کشور و فضای نه چندان پر رونق ای از روشنفکران و پایران دسته
دانند ھای متعدد اجتماعی و سیاسی میای دیگر از روشنفکران و گروهدسته» تندروی«خواھی را کنشگری و تحول

کوشند گفتمان خود میپرده و صریح این کنشگری به دلایل گوناگون پروا دارند، شوربختانه و از آنجا که از سرزنش بی
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را در ردای بحث تاریخ مطرح کنند تا ھم حرف خود را بیان کرده باشند و ھم کسی را از خود نرنجانند و موجبات حمله 
ھای شود تا تحلیل سیاسی از سالاش نھایتا این میتر را فراھم نکنند. این نوع تفکر نتیجهخواهھای تحولگروه

حد و حصر شاه برای این شود که عامل شکست مشروطه اول، نه جنون بیخواھی منتج به نخست مشروطه
او، بلکه تندروی مطبوعات آن دوره بوده است» استبداد ذاتی«برانداختن بساط مشروطه و قانون و  . 

  

نگاران مذکور ھمه خواھان انداخته شود حتی گروھی از تاریخآوری برای آن که تقصیرھا گردن مشروطهبه طرز حیرت
ھای محمدعلی شاه و عدم اشاره به وجوه استبدادی جدی او اند تا با ردیف کردن برخی ویژگیتلاش خود را کرده

محمدعلی شاه در مقایسه با پنج سلطان سلف و یک پادشاه خلف خود نه «ای قابل دفاع از وی ترسیم کنند: پرتره
او در روز عاشورا قمه و قداره به ». یزید بن معاویه«و نه ھمتای » دین و عصمتبی«بود و نه » شرفناموس و بیبی«

خواند و به استخاره اعتقاد داشت. در مالید، غالبا نماز شب میاش میزد و خون سرش را به روی صورتسر می
نوزده سالگی دختری غیرقاجار به زنی گرفت و از او صاحب پسری به نام حسنعلی شد. یک سال بعد به دستور پدر 

جھان خانم (ملکه جھان) دختر عمویش ازدواج کرد و تا پایان عمر با تنھا ھمسرش زیست، محمدعلی میرزا بزرگ با 
ماه بعد  ٩سه ھفته پیش از مرگ مظفرالدین شاه به تھران آمد و امضای خود را پای قانون اساسی نوشت و حدود 

دانست. برخلاف پدربزرگش سه و روسی مینیز متمم قانون اساسی را تایید و امضا نمود. محمدعلی شاه زبان فران
بار به اروپا رفتند به آن دیار سفر نکرد. به عکس پسرش احمدشاه که با فروش  ٩و پدر و فرزندش که مجموعا 

جواھرات سلطنتی مبلغ بیست میلیون فرانک اندوخته در فرانسه داشت، مالی به خارج نفرستاد و به ھنگام خروج از 
خان اقبال مند بود و به آواز ابوالحسنبدھی بانکی داشت. محمدعلی شاه به موسیقی علاقه ایران حدود یک میلیون

خواھان دانست در زمره مشروطهداد، ھر چند که میخان و عارف گوش میھای مشترک او با درویشآذر و تصنیف
و برای پذیرایی از آنان از شکنی، از پانزده زن فرنگی دعوت به عمل آورد است. در جشن عروسی خود، در یک سنت

میز و صندلی استفاده شد. محمدعلی شاه، برخلاف شاھان قبلی دودمان قاجار، دشمنان و رقبای تاج و تخت 
الدوله و سالارالدوله و جز السلطان و جلالخویش را تبعید و زندانی نکرد و کسی از آنان را نکشت. در حالی که ظل

و از جمله عبدالله بھبھانی آمادگی داشت تا با دریافت یکصد و پنجاه ھزار تومان از اش بودند ھا در فکر سرنگونیآن
 (٢٢)«.ظلالسلطان او را به تخت سلطنت بنشاند

  

ربط به مساله استبداد سلطانی و استدلات مخدوش است. چنین مشاجراتی به نظر مخلوطی از استدلالات بی
پانزده زن فرنگی به جشن عروسی و پذیرایی از «و یا دعوت از » سرقمه زدن به «برای نمونه آیا مسائلی ھمچون 

ھای سراسر استبدادی یک ھایی ھستند که خصلتو علاقه وی به موسیقی و ھنر ویژگی» ھا با میز و صندلیآن
توجه به نظیر در مقوله برند؟ که اگر چنین باشد ناصرالدین شاه به عنوان یک شاه آوانگارد و کمشاه را زیر سؤال می

 ھنر باید به شدت در مقوله حکومتداری مورد ستایش قرار گیرد؟

  

اش به طور قاطع قابل تکذیب است. نگاه شاه به استدلالاتی ھمچون عدم خشونت وی علیه رقبای سیاسی
شد، مانع از تبدیل آن به خونریزی علنی می ١٢٨٧مخالفان خود به شدت خصمانه بود و آنچه تا پیش از کودتای تیر 

قدرت سیاسی مخالفان بود که توازن قوا را به شکلی برقرار کرده بود که شاه یارای برخورد خونبار با مخالفان خود را 
الله بھبھانی وی را نداشته باشد. ھر چند وی از بیان تمایلات خشن خود ابایی نداشت. برای نمونه در مورد آیت

 (٢٣).«سردسته مفسدین فیالارض» توصیف کرده بود

  

خواھان برای خروج از مملکت درخواست کرده بود (پانزده ھزار لیره مستمری کلانی که او پس از پیروزی مشروطه
آسایی شاھانه زیستی وی نیست بلکه بازتابنده علاقه وی به ثروت و تناسترلینگ) از قضا نه تنھا موید روحیه ساده

ھزار  ۴٠٠برد و دولتمردان برای دریافت وامی رگی به سر میبود آن ھم در شرایطی که کشور در رکود اقتصادی بز
نیز » استخاره«ای برای نجات کشور از سقوط اقتصادی عمیقا در تکاپو بودند. اشاره به علاقه محمدعلی شاه به لیره

وی از ھای ظاھرا مثبت وی نیز تراژیک و در عین حال طنزآلود است چرا که نحوه استفاده به عنوان یکی از ویژگی
تواند به ما در تجسم محمدعلی شاه به مثابه سلطانی در بالاترین سطوح خودکامگی و استخاره خود اتفاقا می

کرد در آخرین ھمزمان جنون باورنکردنی و نوعی شوم از مالیخولیا کمک کنند. او وقتی نقشه تجمیع کودتا را مھیا می
که «آیا مصلحت است من امشب توپ به مجلس بفرستم و فردا با قوه جبریه (٢۴)دقایق تصمیم به استخاره میگیرد

این «میرزا ابوطالب زنجانی، روحانی ضد مشروطه در پاسخ استخاره و تفسیر جواب نوشت: » مردم را اسکات نمایم؟
 (٢۵)«.کار باید اقدام بشود، غلبه قطعی است اگرچه در اول زحمت داشته باشد
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خواه پس از کودتا به راه حد و حصری که وی در کشتار رھبران مشروطهبی ھا، در کنار قساوتاین قسم جنون
خواه به درستی دریافته بودند که حد دعوای انداخت ھمه موید این است که نیروھای سیاسی و فکری مشروطه

است که  آورای بالا است و عناد شاه با مبانی مشروطه و قانونگرایی چنان ھولسیاسی میان شاه و آنان به درجه
ھا نیز در پی تقویت نیروھای میلیشیا (نیروی داوطلبان ملی) برای جز با دعوایی بزرگ قابل حل و فصل نیست و آن

 .تقویت قوای نظامی حامی مشروطه برای مواجھه با نبرد نھایی برآمدند

  

بود که مشروطه با خواه مبرھن شده برای بسیاری از نیروھای سیاسی جدی مشروطه ١٢٨۶تقریبا از اواسط دی 
حضور محمدعلی شاه به پیش نخواھد رفت. شاه به شدت به تعھدات خود بدعھد بود، چندین بار به شورش و شبه 
کودتا علیه مشروطه دست زده بود، دعوای فکری بسیار جدی با اصول مشروطه داشت و آن را به لحاظ تضاد شدید 

پنداشت که باید برانداخته می» ضد شرع«ساخت امیری دود میبا قدرت بیکران سلطانی که مانور سیاسی او را مح
شود و ھیچ امیدی برای اینکه قصد دارد به مشروطه وفادار بماند باقی نگذاشته بود. به درستی برای 

خواھان علنی شده بود که محمدعلی شاه به لحاظ ساختار ذھنی و تربیت سیاسی اساسا و ذاتا یک مشروطه
را ندارد اما در » حکمران بر اساس قانون«طه است که در حال حاضر قدرت کافی برای براندازی نیروی برانداز مشرو

ای که بتواند آن را و مجلس برآمده از آن را با خاک یکسان خواھد کرداولین لحظه . 

  

ان برانداخت، ھا مبتنی بر واقعیات بود. محمدعلی شاه مشروطه را از بنیروند تحولات ھمگی نشان داد که این تحلیل
خواھان نشان داد محمدعلی شاه چقدر جان سخت و تشنه تحولات پس از پایان استبداد صغیر و پیروزی مشروطه

چینی برای ایجاد جنگ قدرت و سلطنت است. وی علیرغم توافقی که با نیروھای فاتح تھران برقرار کرده به دسیسه
تھران را به مقصد اُدسا ترک کرد و از یک ماه بعد تحرکات  ١٢٨٨ داخلی حتی پس از ترک تھران ادامه داد. وی مھرماه

خان از نیروھای ارشد ضد مشروطه در این روز تھدید کرد که قصد او و حامیانش علیه نظام مشروطه آغاز شد: رحیم
سال بعد حکومت ایران پس از قطع  (٢۶).عزیمت به تھران، نابود کردن مشروطه و استقرار مجدد شاه سابق را دارد

مکاتبات موجود در میان شاه مخلوع و ترکمنان و اثبات اینکه ایلات مزبور را محمدعلی شاه به نفع خود تحریک کرده 
به سفارش (انگلیس و روسیه تزاری) اعلام کرد که بایستی طبق ماده یازده قرارداد میان محمدعلی شاه و فاتحان 

 (٢٧).تھران مستمری شاه را قطع کند

  

، به رم سفر کرد و (٢٨)در آبان ١٢٨٩ شاه سابق مخفیانه ادسا تبعیدگاه خویش را ترک گفته و وارد وین اتریش شد
پس از دیدن از پاریس، نیس و وین به ھمراه امیربھادر جنگ وارد برلین شد و در این شھر با ھواخواھان خویش به 

 (٢٩).مشاوره و مذاکره پرداخت

  

پیروان خویش در افق ایران از نو نمودار شد، از قرار وی با ریش عاریتی و با یک نام چند ماه بعد شاه سابق به ھمراه 
ساختگی، با مقدار کثیری تسلیحات و تجھیزات به ھمراه یک صاحب منصب تزاری به نام خابایف که وابسته ویژه وی 

روز پیش از آن سالارالدوله، برادر وی، ھمدان را تصرف و محمدعلی شاه را پادشاه  ٣ (٣٠).بود وارد کشور شده بود
کشور اعلام کرد. دولت ایران برای مبارزه با تاخت و تاز شاه سابق، علیه نقض قرارداد مجددا به سفارت روس و 

ھا مربوط نیست. مورگان شوستر مستشار آمریکایی ھا اعلام کردند که این قضیه به آنانگلیس اعتراض کرد اما آن
رأی به کشتن محمدعلی شاه رأی داد  ٧٠رأی از  ۵٩علیه شاه مخلوع شد و مجلس با  خواستار کنار گذاشتن تعارف

ھزار  ٢۵السلطنه) جایزه ھزار تومانی و برای دو برادر شورشی او (سالارالدوله و شجاع ١٠٠ای و برای سر وی جایزه
تومانی تعیین کرد. این قانون نھایت باعث پناھندگی مجدد وی به یک کشتی روسیه تزاری در دریای خزر و خروجاش 

 (٣١).از ایران شد

  

پروا ھم بود تا آنجا که تا حد و حدود بسیاری جان پرست که تا اندازه بسیار خطرناکی البته بیشاھی به اندازه قدرت
گیری تاج و تخت و نابودی مشروطه به خطر انداخته بودپسخود را نیز برای باز . 

  

را قانع کرده بود که در مقابله با  ١٢٨٧و  ١٢٨۶نگاران قدرتمند در سال مجموعه رفتارھای شاه، روشنفکران و روزنامه
خواھان به شاه از دل مذاکره وی دو راه بیشتر متصور نیست، یا واگذاری بخش مھمی از فاعلیت سیاسی مشروطه

ھای لازم سیاسی برای مایه و فاقد اصالتای میانبه پروژهکه در بھترین حالت نتیجه آن به تبدیل پروژه مشروطه 
انجامید و در بدترین حالت به کنار رفتن یا سرکوب تدریجی یا بلافاصله بسیج نیروھای اجتماعی و سیاسی می
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و واگذاری تمام عیار فاعلیت  ١٢٩٩شد. چنان که تجربه پس از کودتای خواه توسط دربار ختم مینیروھای تحول
روی در برابر نیروھای مستبد نھایتا نه به گشایش تدریجی فضا ی روشنفکری به رضاشاه نشان داد که میانهسیاس

انجامد که خود را معتدل یا عملگرا نامیده بودند بلکه به انسداد کامل سیاسی و حذف تمام عیار ھمان نیروھایی می
که در آن سر بریدن اصول اساسی مشروطه به شرط و خواھی پراگماتیکی را رقم بزنند و قرار بوده پروژه جمھوری

 .شروطی مجاز اعلام شده بود

  

خواه به سمت تضعیف بیش از اندازه جایگاه محمدعلی شاه که پس از در حقیقت حرکت جامعه سیاسی مشروطه
بخش کودتای نافرجام میدان توپخانه شدت گرفت بیش از ھر چیز ریشه در خصلت لیبرالیسم کلاسیک داشت که 

خواھان را تحت تاثیر قرار داده بود. برای نمونه جان لاک (فیلسوف ورزی مشروطهمھمی از ساختار تئوریک سیاست
ھا در رفتارھای قرن ھفدھم انگلیس) در رساله دوم خود دو چیز را درباره دولت مشروطه نشان داد که ھر دو این

گیری مشروطه و تھران از دست و چه دوران پس از کودتا برای بازپس ١٢٨٧سیاسی پسامشروطه چه در وقایع سال 
محمدعلی شاه و چه در نبردھای بعدی با شاه مخلوع و برادرانش و تعیین جایزه برای سر آن ھمه به چشم 

تواند وجود داشته باشد، یعنی آن دولتی که وجود آن با حقوق طبیعی خورد. نخست اینکه یک دولت مشروع میمی
خواھان علیه نیروی مستبد مخالف روندانش ھماھنگ باشد و دوم که توضیح دھنده رفتارھای خصمانه مشروطهشھ

تواند در آن ھنگام که شورش مسلحانه و انقلاب با تمام قوا می«دولت مشروع است عبارت است از اینکه 
 (٣٢)«… مشروعیت یک حکومت دیگری راضی کننده نیست مجاز شمرده شود

  

خواھان مجموعه رفتارھای محمدعلی شاه به شدت مبانی دولت مشروع را به خطر ه بسیاری از مشروطهاز نگا
خواھان گشودند از قرار السلطنه و مورخان امروزی که زبان به نقد مشروطهانداخته بود. افرادی ھمچون احتشام

ھاھمچون حزب دربار (یا توری  Tories) گر کسی به دنبال توجیه شورشی باشد کردند ااندیشیدند که ادعا میمی
در مقابل لاک استدلال میکند مبنای دولت مشروع در شرایط مقتضی  (٣٣).مبنای دولت شروع را سرنگون میکند

کند. از نگاه سنتی لیبرالیسم حکومت زمانی مشروع است که مجموعه شھروندان (جامعه شورش را توجیه می
بدون چنین اعتمادی  (٣۴).سیاسی خواستار دولت قانونی و مشروع) ھمچنان به دولت قانونی اعتماد داشته باشند

شود که اکثریت آن شکل قانونی برای آن قدرت سیاسی مشروعیت ندارد. بنابراین زمان زمینه شورش فراھم می
از شده آغ ١٢٨۶اعتماد شده باشند. این دقیقا اتفاقی بود که از اوایل سلطنت محمدعلی شاه در سال اجتماع بی

خواه خواه، روشنفکران و اکثر رجل سیاسی مشروطهبود و در پایان آن سال به اوج رسیده بود، اعتماد مردم مشروطه
اعتماد شود که اکثریت اجتماع بیبه محمدعلی شاه سلب شده بود. به اعتقاد لاک زمانی زمینه شورش فراھم می

طریق آن، قدرت در اختیارشان قرار گرفته مشروعیت خود را از  شده باشند. در نتیجه قانون اساسی و افرادی که از
خواھان ایرانی با محمدعلی ھای مشروطهدست خواھند داد. شبیه به وضعیتی که بیش از دو قرن پیش از چالش

 .شاه در انگلستان و در مواجھه با خاندان پادشاھی استوارت پیش آمده بود

  

گذاشتند رخ داد گرا که اصول بنیادین پارلمان را زیرپا مییه پادشاھان مطلقبار شورش عل ٣کم در قرن ھفدھم دست
مجلس عوام دادخواستی را به شاه چارلز اول عرضه  ١۶۴١بار آن به حذف شاه منجر شد. در پایان سال  ٢که 
یی و نیز کنترل کنند و خواستار برخورداری پارلمان از حق برکنار کردن مشاوران شاه و کارگزاران دستگاه اجرامی

چارلز بر پایه باور  ١۶۴٢شود که به معنای بدل کردن شاه قدر قدرت به یک مقام تشریفاتی بود، ژانویه ارتش می
تن از رھبران نمایندگان پارلمان  ۵ھا فرمان بازداشت پیشین خود به حقوق خدایی پادشاه افزون بر رد قاطع خواسته

واھای لندن علیه شاه و فرار چارلز از پایتخت، بازداشت وی پس از یک دوره را صادر کرد که به شورش مردم و بورژ
چارلز دوم که پس از اعدام پدرش به  (٣۵).نبرد داخلی ٧ ساله توسط نیروھای خود شاه و نھایتا اعدام چارلز ختم شد

ام بردارد، اما لردھا، قدرت رسید به پیروی از سنت خاندان استوارت در پی آن بود که در راستای پادشاھی مطلقه گ
دادند که وی پارلمان را نادیده بگیرد، چه برسد به تعطیل کردن آن، حال آن بورژوازی و جامعه به طور کلی اجازه نمی

 (٣۶).که جیمز دوم ـ جانشین وی ـ اصول مشروطه را غیرقابل تحمل میدید

  

) Hebeas Corpus وی قانون از طرف پارلمان به چارلز دوم تحمیل شده بود  ٩١۶٧تن خود را داشته باش) که در سال 
کننده آزادی فردی در برابر بازداشت غیرقانونی افراد توسط دستگاه قضایی و انتظامی بود و پاسدار جدی و تضمین

اعتنایی به پارلمان را در پیش گرفت. وی در پاسخ مھابا زیر پا گذاشت و روند بیآزادی فردی و جامعه مدنی بود را بی
ه اعتراض نمایندگان مجلس، از فراخواندن پارلمان خودداری کرده و در عمل آن را تعطیل کرد. موضوعی که بار دیگر ب

ھا با شعار انجامید که از او سلب اعتماد شده بود و نھایتا آنخواھان علیه پادشاه میبه شورش تمام عیار مشروطه
ستند جیمز دوم را وادار به گریز به فرانسه کنند و با برگزاری توان» برای مذھب پروتستان و برای آزادی پارلمان«
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را تصویب کرد که » منشور حقوق«مشروطه را به لندن بازگردانند. یک ماه بعد پارلمان قانون  ١۶٨٩انتخابات در ژانویه 
پارلمان را ضمن اشاره به حقوق ویژه و سنتی پارلمان اعلام کرد پادشاه حق معلق کردن قانون تصویب شده توسط 

شودندارد و حق نوشتن دادخواست به پادشاه، برای ھر فرد انگلیسی شناخته می . 

  

قانون « ١۶٩۴در حقیقت از این لحظات به بعد بود که تاریخ دموکراسی و اصلاحات در انگلستان پدیدار شد. در سال 
ود کرد و یک سال بعد قانونی تصویب سال محد ٣تصویب شد که دوره انتخابات و برگزاری پارلمان را به » سه ساله

کرد و نھایتا انگلستان را دارای ساختار سیاسی کرد که بسیاری از جات را ممنوع میشد که ھرگونه سانسور نوشته
 .روشنفکران در قرن ھجدھم آن را مورد ستایش قرار دادند

  

بینی مادی ـ یعنی شرایطی که پیشاعتکند اگر در شرایط بروز بحران بیلاک در رساله دوم خود استدلال می
ناپذیر تبدیل کند ـ کسانی که قدرت شود این بحران وضعیت سیاسی را به یک وضعیت اضطراری بازگشتمی

سیاسی را در دست دارند از قدرت کنار نروند بلکه تلاش کنند به زور به قدرت بچسبند یک شورش یا انقلاب به وجود 
اند، کند در این وضعیت مردم علیه حکومت شورش نکردهطور که لاک مشاجره میمانتر، ھخواھد آمد. به بیان دقیق

داشتند دیگر حکومت مردم نیستند. بلکه از قضا این حاکمان قبلی  (Authority) زیرا کسانی که قبلا مرجعیت
 (٣٧).ھستند که علیه مردم شورش میکنند، زیرا تلاش میکنند با زور قدرتی را حفظ کنند که دیگر حق آنھا نیست

  

ھای مشروطه پشت کند و از توشیح متمم زمانی که محمدعلی شاه درست ھمچون جیمز دوم قصد داشت به بنیان
قانون اساسی خودداری کرد و زمانی که ھمچون چارلز اول قصد داشت ارتش را تمام و کمال به خدمت خود درآورد 

ھای شاه به سرعت به کشیو حس اعتراض عمومی علیه گردن اعتمادی به سرعت در تھران پدیدار شدبحران بی
تواند لفظ اسلامی گفت که به عنوان یک مسلمان خوب میشھرھای دیگر سرایت کرد. محمدعلی شاه می

این دست مقاومتھای شاه، به  (٣٨).«مشروع» را قبول کند اما مفھوم بیگانه «مشروطه» را نخواھد پذیرفت
ھایی ھمچون تھران، تبریز، مشھد، اصفھان، شیراز، رشت، کرمانشاه، انزلی و کرمان اعتراضات عمومی در شھر

خانه بست ھمه تجار و بازاریان حتی باربران در تلگراف«دھد که منجر شد. کنسول انگلیس در کرمانشاه گزارش می
کردند که اگر حتی تھدید می ھزار نفر از مردم تبریز پیمان بسته بودند که به اعتصاب ادامه دھند و ٢٠اند، نشسته

در تھران، انجمنھا و کلوپھای  (٣٩)قانون اساسی بلافاصله تصویب نشود، آذربایجان را از ایران جدا خواھند کرد،
سیاسی یک انجمن مرکزی تشکیل دادند، در بازار و ادارات دولتی اعتصابات عمومی برپا کردند، گردھمایی 

داوطلب مسلح را برای دفاع از مجلس بسیج کردند ٣٠٠٠ار تن ترتیب دادند و ھز ۵٠ای با حضور بیش از گسترده .» 

  

خواھان ھمچنان خودکامه، مستبد و آماده برای برچیدن احساس شورش علیه دربار و منصوبانی که از نگاه مشروطه
محمدعلی شاه  اعتمادی نسبت به مشروع بودن تصمیماتبساط قانون اساسی بودند، چنان بالا بود و احساس بی

اش داشت ـ چنان زمینه سیاسیای سیاه از خشونت را در پسالسلطان که تاریخچهوزیر منصوبش ـ امینو نخست
کنندگان وی با شکوه و جلال و السلطان توسط عده کثیری از تحسینعظیم بود که مراسم چھلم فرد ترورکننده امین

ھزار نفر  ١٠٠عزادارانی که برای چھلم عباس آقا را گرد آمده بودند را  تشریفات عظیمی برگزار شد. ادوارد براون تعداد
 (۴٠).تخمین زده است

  

زادگان بلندمرتبه دربار را برای نشینی کرد و شاھزادگان و نجیبپس از این گردھمایی عظیم گرچه شاه موقتا عقب
در مقابل انظار مردم به مجلس رفت و  ادای سوگند وفاداری به قانون اساسی مشروطه به مجلس فرستاد و خود نیز

خواھان برای وفاداری به مشروطیت سوگند یاد کرد اما کودتای نافرجام توپخانه علیه مشروطه، شاه را در چشم تحول
ھای الله نوری توانست طیفناپذیر ترسیم کرد. در واقعه میدان توپخانه شیخ فضلمشابه یک نیروی شرور تسلیم

خواھان به خیابان بکشد، شاه نیز یک به طبقه فرودست و طلاب حوزه درس خود را علیه مشروطهرادیکال مذھبی نزد
ھای مسلح و ھمچنین دھقانان اراضی سلطنتی ورامین و شاغلان رده پایین قصر درباریان و خدمتکاران و لوطی

شیخ فضلالله در آن گردھمایی فکر برابری را  (۴١).سلطنتی را به پیوستن به نیروھای شیخ فضلالله تشویق کرد
نسبت داد » دینملکم (خان) ارمنی بی«ثباتی تنزل اخلاقی و تنزل فکری را به نفوذ مخرب بدعت خارجی خواند، بی

جماعتی که با این سخنان تحریک  (۴٢).و اعلام کرد لیبرالھای مجلس به سمت آنارشیسم و پوچگرایی پیش میروند
بردند و به یورش می» دینخواه بیمشروطه«شده بودند، به ھر عابری که کلاه اروپایی به سر داشت به عنوان 

گرایان این بار نیز قدرتر بود، ھنگامی که شدند. گرچه نیروی مخالف جبھه واپستدریج آماده حمله به مجلس می
داوطلب  ٧٠٠٠ھزار تن از جمله  ١٠٠شد، بیش از ا کرد و آماده ھجوم به مجلس میجبھه مذکور اعتصاب عمومی برپ
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التحصیلان آماده دفاع از مجلس شورای ملی شدند. یک شاھد انگلیسی ھا و انجمن فارغمسلح از انجمن آذربایجان
بس تماشایی بود، ای لحظه و صحنه«خواھان برای ادوارد براون تعریف کرده است که آرایی مشروطهدر وصف صف

چه نقطۀ اجتماع، خانه یزدان (مسجد) با آشیانه آرمان (مجلس) در کنار یکدیگر قرار داشتند. درون و بیرون این دو 
گون تاکنون دیده بود، پر بود. ای که دیدۀ روزگار کھن در برابر نیروی ستم اھریمن تیرهآورترین تودهساختمان از شگفت

آھاردار، آخوندھا با عمامه سفید، سیدان با عمامه سبز و سیاه که نشانی از نیاکانشان اروپارفتگان با یقه سفید 
نمدیان، دھقانان و کارگران، عباپوشان بازاری ـ ھمه در ھم آمیخته ـ در دلشان آتش مقدس فروزان است است، کلاه

 (۴٣)«.و در جنگی به سود آزادی به امید فداکاری گام نھادند

  

تر گفته شد مجددا به مشروطیت سوگند وفاداری یاد کرد. ھر چند نشینی کرد و چنان که پیشعقب شاه این بار نیز
دیگر برای ھمه از جمله محمدعلی شاه روشن شده بود که ھمه چیز آتش زیر خاکستر است، مراودات سیاسی 

ص نیست زمان جملگی پوشالی است و وضع سیاسی موجود آماده فروریزی است و تنھا چیزی که دقیقا مشخ
 .فروریزی و نیروی پیروز این فروریزی است

  

تر ھم کرده بود و محمدعلی شاه به تصویر را روشن ١٢٨۶اسفند  ٨سوءقصد به وسیله بمب علیه کالسکه شاه در 
خواھان زایل شده است، بروز شورش دانست که مشروعیت حضور وی در قدرت تماما از نگاه مشروطهدرستی می

گیری داوطلبانه ھادن وی از تخت یا حتی حذف وی قطعی است و از آنجا که وی ھیچ قصدی برای کنارهبرای کنار ن
اش برپایی کودتایی دیگر و حذف و بازداشت مخالفان استندارد و به قدرت چسبیده است تنھا شاخص . 

  

قدرت بدون حق باشند و به  وقتی انبوه مردم از حق خود محروم شده باشند یا زیر سلطه«کند که لاک استدلال می
گرچه لاک » جایی نتوانند متوسل شوند، این آزادی را دارند که ھر لحظه صلاح دانستند از خدا درخواست کمک کنند.

نباید اجازه داده ھر کس فکر کند این مبنای «گرایانه است: کند که معیار برای شورش اکثریتخاطرنشان می
ا مشکل آنقدر بزرگ نشود که اکثریت آن را احساس کند، از آن خسته شود و نظمی است، زیرا تھمیشگی برای بی

واقعه توپخانه این ضرورت را برای اکثریت نیروی  (۴۴)«.ضرورتی برای اصلاح آن نبینند این عمل انجام نخواھد شد
آفرینی در توازن قرار داشتند علنی کرده بوداجتماعی و سیاسی که قدرت نقش . 

  

اش دقیقا به معنای علنی پروا و علنی از او و خانوادهمھابای نشریات به محمدعلی شاه و ابراز انزجار بیبیحملات 
ھا از ھا و تکثیر پی در پی آنشدن شورش علیه نیروی مستبد بود و تیراژ بسیار بالای این نشریات و کمیاب شدن آن

وطه از سوی انبوه مردم نداشتسوی مردم معنایی جز تایید لزوم شورش علیه شاه ضد مشر . 

  

  

 نتیجه

  

محمدعلی شاه از آغاز سلطنت خود به صورت کاملا علنی با عدم دعوت نمایندگان مجلس به مراسم تاجگذاری، 
الارض و برانداز خواندن ھای قانون اساسی، تلاش برای افزایش قدرت نظامی، مفسد فیخودداری از امضای متمم

گرا به شورش علیه مشروطه و برپایی کودتای نافرجام توپخانه خود را به نیروھای واپسخواھان، ترغیب مشروطه
خواھی است. عمده ھای مشروطهاش براندازی بنیانعنوان نیرویی استبدادی معرفی کرد که ھدف پیدا و پنھان

انگلیس و آلمانی معتقد  گیری از آرای روشنفکران فرانسوی،خواھان با مطالعه تاریخ سیاسی اروپا و بھرهمشروطه
خواھان با آشنایی با تاریخ گذرد. مشروطهبودند که راه سعادت سیاسی از طریقه مشروطه کردن ساختار قدرت می

دانستند مسائلی ھمچون مذاکره با دربار و اصلاح ھای قاجار میکم تاریخ حکمران سلطانمملکت خود و دست
ھا اگر محدود نباشند به دلیل ذات قدر خیالبافی است و سلطان امورات از طریق مشورت دادن به شاه قدرت

گری را به انتھای دره پرت کنند و کشور را به تواند قطار اصلاحھای خود اساسا ھر لحظه میاستبدادی و بلاھت
طلب ھمچون امیرکبیر توسط شاھی بسیار جوان که تا سقوط بکشانند. تجربه قتل صدراعظمی قدر قدرت و اصلاح

داد در صورت نبستن دست شاه توسط قانون وی قابلیت این حد زیادی حتی زیر نفوذ ھمان صدراعظم بود نشان می
آفرینی کنندای که اراده کند فاجعهرا دارد تا با قدرت بیکران خود ھر لحظه . 
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ه را دارند و دو راه خواھان پس از کودتای توپخانه تماما دریافتند که محمدعلی شاه قصد براندازی مشروطمشروطه
بیشتر برای منصرف کردن وی وجود نداشت، یا اینکه با واگذاری فاعلیت سیاسی خود به او از طریق مذاکره برای 

ھای سیاسی شاه، آزادی مطبوعات و بیان و پشت کردن به اصول بنیادین و برانگیزاننده مشروطه ھمچون محدودیت
قل و مقابله با فساد دربار، مشروطه را از معنا ساقط کردند و برای ھای مستھای سیاسی، انجمنآزادی فعالیت

زدند، یا راه شورش و مقابله تمام قد با ھای شاه خود دست به کودتا علیه مشروطه میجلوگیری از خشونت
 خواھی انگلیسیھا مسیر دوم را انتخاب کردند و ھمچون الگوی مشروطهگرفتند. آنمحمدعلی شاه را در پیش می

 .در قرن ھفدھم به سمت حذف نیروی استبدادی گرایش پیدا کردند

  

العلما، المتکلمین، مسموم شدن قاضی قزوینی و سلطانخواھان ھمچون صوراسرافیل و ملکخفه شدن مشروطه
الله طباطبایی و بھبھانی به دستور محمدعلی شاه پس قتل یحیی میرزا اسکندری بر اثر شکنجه، حصر خانگی آیت

پایان او برای بازگشت به کشور و قدرت حتی پس از تبعید او نشان از خوی به ھای بیکودتا و ھمچنین تلاشاز 
حد و حصر وی به قدرت داشت که با تعاریف قانون اساسی از حکومت مشروطه در شدت استبدادی و علاقه بی

اند که این نیروی استبدادی را مطرح کردهتناقض کامل بود. برخی مورخان با نادیده انگاشتن این مسائل این نظریه 
خواھی اروپا در قرون روشنگری که سرشار از خشونت و اعتنا به تاریخ دموکراسیقابل مذاکره بوده است. برخی بی

خواھی و پیشنھادات خواه برای پیشبرد و نھادینه کردن اصول مشروطه و جمھوریھای تحولقاطعیت جناح
خواھان را به خاطر جبھه زوم شورش علیه نیروھای مستبد و نامشروع، مشروطهروشنفکران لیبرال برای ل

ھای مشروطه مورد سرزنش نشینی در خصوص بنیانگرا و عدم عقبھای سرسختانه علیه نیروھای واپسگسیل
د نشینی تمام عیار از اصول مشروطه و یا مقابله تمام عیار با نیروی مستبدھند. کودتا بدون عقبقرار می
کنند پاسداری از اصول مشروطه و تصور می ٨٧-١٢٨۵خواھان سال ناپذیر بود. این قبیل منتقدین مشروطهاجتناب

کننده عدم ھجوم نیروی مستبد به آن گیری علیه استبداد تا زمان قابل توجیه است که تضمینپافشاری بر آن و جبھه
دھد که مبارزات خواھی نشان میسی تاریخ دموکراسیدستاوردھا باشد. حال آن که این یک رویابافی است. برر

اند و نیروی استبدادی ھا یک گام به جلو نھادهخواھان پر از لحظاتی بوده است که ملتخواھان و جمھوریمشروطه
نشینی بر سر ھا را دو گام به عقب رانده است، اما نھایتا غلبه رخ داده است. اصرار بر سر اصول و عدم عقبآن

خواه دھه نخست قرن بیستم در ایران بود، گرچه ثبات خواھان تحولھای مشروطهیات، چنانچه از خصلتبدیھ
کرد اما ھای استعماری تضمین نمیسیاسی را به دلیل تشنگی زیاد نیروھای مستبد به قدرت و ھمچنین نفوذ قدرت

ھای بالایی که رغم ھزینهینکه علیرا کاملا زنده نگه داشته بود، کماا» خواھیفکر پیشروی به سوی آزادی«
خواھان نھادند اما به دلیل پافشاری بر اصول فکر نیروھای استبدادی داخلی و استعمارگر خارجی بر دوش مشروطه

کردخواھی تا دو دھه پابرجا بود و نقش به سزایی در ساختار سیاسی کشور ایفا میمشروطه . 

  

خواھان حاضر شدند در مقابل رضاشاه از بسیاری از اصول صرفنظر کنند که این پیشروی زمانی قطع شد که مشروطه
خواھی شدگیری مشروطهساله در ایران و پایان ١۵خود منجر به یک استبداد سیاسی کامل  . 

  

کلید را شاه» درویتن«، »رویمیانه«کند مفاھیم مبھمی ھمچون این دست انتقادات مخدوش که کوشش می
ھای تاریخی و عوامل متعدد سازنده وضعیت سیاسی را دور بزند صرفا گشودن دروازه تحلیل جا بزند و تمام پیچیدگی

ھای نخستین مشروطه به کار نرفته است و بسیاری از لحظات مھم تاریخی ایران ھمچون دوران در خصوص سال
سؤال رفته است. از جمله انتقادات علیه مصدق نیز این است که  وزیری محمد مصدق، به دلایلی مشابه زیرنخست

ھا وی چرا حاضر به واگذاری بخش مھمی از فاعلیت سیاسی خود و اراده مردم به نیروھای مستبد نشده است و آن
گیری جبھه ضد استبداد، مرداد سوق داده است. گویی نیروھای مستبد تنھا به دلیل شکل ٢٨را به سوی کودتای 

شده استه استبداد روی آورده بودند و در صورت کرنش علیه استبداد، این نیرو نیز خود به خود مضمحل میب . 

  

ترسیم  ٨٧-١٢٨۵ھای ای که از منازعات سیاسی سالاعتنا نباشیم آنگاه پرترهاگر به این دست انتقادات بی
واھان با نیروی سفت و سخت استبدادی خای است آمیخته با مبارزات جدی و بنیادین مشروطهشود پرترهمی

ھای شاه نشینی و کرنش علیه خودکامگیمحمدعلی شاه که طی آن نیروھای حامی قانون اساسی حاضر به عقب
گرایی علیه وی را ھای قدرت خودکامه را برگزیدند و شورشخواھینبودند و برعکس مقاومت جدی در مقابله با زیاده

نھایتا برای سر او نیز جایزه تعیین کردند و در راھی قدم  ١٢٩٠تا  ١٢٨٧سال از  برگزیدند و در یک کشاکش سه
ای پرسش خواھان انگلیسی پیشگامش شده بودند. با در نظر داشتن چنین پرترهگذاشتند که دو قرن پیش مشروطه

اه به خواھان با محمدعلی شاساسی برای یک پژوھش تاریخی دیگر این نیست که چرا ستیز جدی مشروطه
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خواه پیش از آن دست به کار نشدند و منجر شد، بلکه سؤال این است چرا نیروھای مشروطه ١٢٨٧کودتای تیر 
 محمدعلی شاه را پیش از عملی کردن تصمیم شوم به توپ بستن مجلس از تخت به زیر نکشیدند؟

  

١٣٩۵.۴.١۴ – ٨بازداشتگاه اوین، کتابخانه اندرزگاه   
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